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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می‌شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی
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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گروه حوادث  -   ســیدخلیل ســجادپور- دو جوان 
پرایدســوار که راکب یک دستگاه موتورسیکلت را با 
کتک کاری وحشــتناک ربودند، درحالی چند ساعت 
بعد با عملیات نیروهای انتظامی مشهد دستگیر شدند 
که اعترافات آنان و فرد ربوده شده، انگیزه این ماجرای 

هولناک را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.
ساعت 6 صبح روز گذشته فردی با پلیس 110 تماس 
گرفت و از ماجرای آدم ربایی همراه با کتک کاری یک 
موتورسوار خبر داد. این شهروند که خود را از پاکبانان 
شــهرداری معرفی کرد، در ادامه گزارش خود به پلیس 
گفت: دو جوان پرایدسوار، مردی میان سال را که سوار 
موتورسیکلت بود، در منطقه اسماعیل آباد به شدت کتک 

زدند و او را ربودند.
ســرهنگ احمد نگهبان افزود: بــا توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، بی درنگ گروه عملیاتی ویژه ای با 
فرماندهی مستقیم سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری 
سپاد( وارد عمل شدند و با حضور در خیابان اشکذری 7 

به تحقیق میدانی پرداختند.
مقام ارشد انتظامی مشهد اضافه کرد: در حالی که خیابان 
مذکور خلوت بــود و هیچ اثری از وقوع حادثه وجود 
نداشت، بررسی های محلی ادامه یافت تا این که افسران 
عملیاتی کلانتری، بازبینی دوربین های ترافیکی را در 
دستور کار قرار دادند تا سرنخی از این حادثه آدم ربایی 

به دست آورند.

وی گفت: طولی نکشید که نیروهای انتظامی به فیلمی 
دســت یافتند که همه صحنه های این حادثه هولناک 
را ثبــت کرده بود. تصاویر مذکور نشــان می داد که دو 
جوان پرایدسوار مقابل راکب موتورسیکلتی پیچیدند 
که در خیابان اشکذری در حال تردد بود. راننده پراید به 
صورت زاویه 30 درجه حرکت موتورسوار را در حاشیه 
پیاده رو سد کرد و به محض این که مرد میان سال از روی 
موتورسیکلت پایین افتاد، دو جوان از خودرو پیاده شدند 
و او را آن قــدر کتک زدند که در حالت بیهوشــی قرار 
گرفت.   »کلیددار امنیت مشهد« تصریح کرد: آدم ربایان 
که قمه و چاقو نیز در دست داشتند پیکر موتورسوار را 
روی صندلی عقب خودرو انداختند و سپس یکی از آنان 
پشت فرمان خودرو نشست و دیگری نیز موتورسیکلت 
را برد اما پراید به خاطر نقص فنی روشــن نشد. در این 
هنگام آدم ربایان از اهالی محل کمک گرفتند و خودرو 
را بــا هل دادن روشــن کردند و بدین ترتیب از صحنه 

حادثه گریختند.
رئیس پلیس مشهد با تاکید بر اهمیت ویژه جرایم خاص 
در مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز شکایتی رسمی 
به پلیس نرسیده بود اما قبل از آن که خانواده یا اطرافیان 
گروگان از ماجرا مطلع شوند، پلیس وارد عمل شده بود 
چرا که »احســاس امنیت« و برخورد با جرایم مهمه از 
اولویت های پلیس برای مبارزه با مخلان نظم و امنیت 
است، به همین دلیل گروه ویژه عملیاتی کلانتری سپاد 

با شناسایی مالک پراید، بی درنگ رصدهای اطلاعاتی 
را با هماهنگی قضایی آغاز کردند و موفق شدند نشانی 
او را در توس 70 به دست آورند. آنان دقایقی بعد عازم 
نشانی مذکور شدند اما همسر مالک پراید مدعی شد از 
حدود دو هفته قبل با شوهرش اختلاف پیدا کرده است 

و از »حامد« )مالک پراید( خبری ندارد.
فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به این که ماجرا به دلیل 
احتمال وقوع قتل از اهمیت خاصی برخوردار بود، ادامه 
داد: در بازبینی فیلم ثبت شده از صحنه آدم ربایی، چنین 
برداشت می شد که مرد موتورسوار دیگر جان ندارد و 
آن هــا پیکر بی جان او را به صندلی عقب انتقال دادند. 
بنابراین شیوه عملیات تغییر کرد و نیروهای پلیس در چند 
شاخه اطلاعاتی و عملیاتی به سرعت برای دستگیری 
آدم ربایان تلاش می کردند تا این که سرنخ هایی از برادر 
»حامد« به دست آمد که نشان می داد او نیز در این ماجرا 

نقش داشته است.
ســرهنگ احمد نگهبان که سال ها تجربه انتظامی در 
ســمت معاونت عملیات فرماندهی انتظامی اســتان 
خراســان رضوی را در کارنامه پلیسی خود دارد، تاکید 
کرد: بلافاصله شــماره تلفن های متهمان ردزنی شد و 
افســران کارآزموده کلانتری در یک قــرار صوری با 
»علیرضــا« )برادر حامد( موفق شــدند او را در اطراف 
میدان خیام دســتگیر کنند و بــه کلانتری انتقال دهند. 
دقایقی بعد با اعترافــات علیرضا، بی درنگ عملیات 

دســتگیری حامد نیز در حالی آغاز شد که او به همراه 
گروگان )مرد موتورســوار( در مسیر حرکت به سوی 
یکی از مراکــز انتظامی بود که در محاصره پلیس قرار 

گرفت و به کلانتری سپاد منتقل شد.
»حامد« متهم پرونده آدم ربایی در بازجویی ها ادعا کرد: 
حدود یک هفته قبل با حبیب )مرد موتورســوار( آشنا 
شدم و او مرا برای استعمال موادمخدر به منزلش دعوت 
کرد. آن جا قرص هایی به من داد که بعد از مصرف آن 
نمی فهمیدم چه می کنم! در حالی که تحت تاثیر قرص 
ها قرار داشتم او از من خواست به منطقه پنجراه برویم و 

یک دستگاه موتورسیکلت بخریم.
مــن هم چند میلیون نقدی پرداخت کردم و باقی مانده 
بهای خرید موتورســیکلت را چــک دادم چون آن را 
اقساطی خریداری کرده بودیم. در همین حال »حبیب« 
سوار موتورسیکلت شــد و من وقتی داخل خودروام 
نشســتم تازه متوجه شدم که گوشی تلفنم نیز سرقت 
شــده اســت. زمانی که آثار قرص ها رفت و به خودم 
آمدم، ماجرای خرید موتورســیکلت را به خاطر آوردم 
که »حبیب« نه تنها موتورسیکلت بلکه گوشی تلفن مرا 

هم سرقت کرده است.
از آن روز به بعد به دنبال او در منطقه اســماعیل آباد می 
گشتم تا این که امروز صبح او را دیدم و با کمک برادرم  
تعقیــب  اش کردیم. وقتــی داخل کوچه پیچید ما هم 
موتورسیکلت را از »حبیب« گرفتیم ولی در همان هنگام 

او غش کرد و ما تلاش کردیم تا او را به درمانگاه ببریم! 
اما خودرو روشن نشد و من و برادرم از رهگذران کمک 
خواستیم و به اهالی گفتیم حال دوستمان خوب نیست و 
باید سریع او را به بیمارستان برسانیم که آن ها هم خودرو 
را هل دادند و ما از آن جا رفتیم. بعد از این ماجرا قصد 
داشتم »حبیب« را به کلانتری معراج ببرم و بگویم که او 
سارق موتورسیکلت من است که در مسیر دستگیر شدم.

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح ادامه این ماجرا افزود: 
این درحالی بود که بررسی های پلیس نشان داد متهمان 
به آدم ربایی مرد موتورسوار را به درمانگاه نبرده اند بلکه 
او را به پاتوق خودشــان رســانده اند و پس از مصرف 
موادمخدر، سر و صورت مرد موتورسوار را از آثار خون 
پاک کرده اند. از سوی دیگر نیز استعلام از مرکز نشان داد 

که موتورسیکلت سابقه ثبت سرقت در کلانتری را ندارد 
و این ادعا نیز همچنان در حال بررسی است.

سرهنگ احمد نگهبان گفت: مرد موتورسوار نیز که خود 
در این ماجرا نقش مهمی دارد در بازجویی ها ادعا کرد، 
آن روز برای خرید موتورسیکلت رفتیم اما من که معتاد 
بودم برای تهیه موادمخدر سوار موتورسیکلت شدم و 
در حالی که گوشی تلفن »حامد« در دستم بود، به سمت 

پاتوق فروشنده مواد رفتم و دیگر او را ندیدم!...
در حالی که ســرعت عمل پلیس در برخورد سریع با 
حادثه آدم ربایی و دستگیری متهمان، احساس امنیت در 
شهر را به نمایش گذاشت اما هنوز تحقیقات برای ریشه 
یابی کلاف پیچیده این ماجرا با دســتورات قضایی در 

کلانتری سپاد مشهد ادامه دارد.

پیچیده ترین آدم ربایی خشونت بار وسط خیابان !پیچیده ترین آدم ربایی خشونت بار وسط خیابان !

گروه حوادث  -   راز قتل مرد جوانی که جسدش با طنابی به دور گردن کنار 
خیابان پیدا شده بود با دستگیری یک خواهر و برادر فاش شد.

ساعت 1:45 بامداد 31 تیر امسال، راننده یک خودروی عبوری در تماس با 
پلیس گفت: سوار بر خودروام در حال عبور بودم که ناگهان یک خودروی 
تیبا را دیدم که مرد جوانی خود را از آن بیرون انداخت اما چون پاهایش بسته 
بود و طنابی هم دور گردنش انداخته بودند وضعیت عجیبی داشت. راننده 
خودروی تیبا وقتی متوجه افتادن وی شد بلافاصله با دنده عقب حرکت کرد 

که در خودرواش با درختی که کنار خیابان بود برخورد کرد.
راننده از خودرو پیاده شد تا مرد جوان را به داخل خودرو برگرداند، اما موفق 
نشد و از آنجایی که رهگذران متوجه آنها شدند، سوار بر خودرواش شد و فرار 
کرد.بدنبال این تماس، مأموران کلانتری 160 خزانه و اورژانس راهی محل 
شــدند، اما زمانی که رســیدند مرد جوان بر اثر خفگی جان خود را از دست 
داده بود. مرگ مرد جوان به بازپرس محمدرضا صاحب جمعی اعلام شد و 
دقایقی بعد نیز تیم جنایی راهی محل شدند. جسد متعلق به مردی حدوداً 30 

ساله و بدون مدرک هویتی بود.
سرنخی از متهم

جسد به دستور بازپرس جنایی برای شناسایی هویت و تحقیقات تکمیلی 
به پزشکی قانونی منتقل شــد. از سویی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت به بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه پرداختند. باتوجه 
به تاریکی هوا، دوربین‌ها بخوبی شماره پلاک خودرو را نگرفته بودند و به 
همین دلیل تنها چند شماره از پلاک به‌دست آمد. کارآگاهان جنایی با کنار هم 
قرار دادن اعداد در نهایت موفق شدند شماره پلاک خودروی تیبا را شناسایی 

و صاحب آن را بازداشت کنند.

فرار دختر جوان
اکبر، صاحب خودروی تیبا ابتدا منکر اطلاع از ماجرا بود و در تحقیقات عنوان 
کرد: ما ساکن استان قزوین هستیم قبل از عید، خواهرم ناپدید شد. به پلیس 
هم اطلاع دادم اما خبری نشد تا اینکه چند روز قبل مرد جوانی با من تماس 
گرفت و مدعی شد خواهرم نزد او است. بعد هم گفت خواهرم را به ترمینال 
جنوب تهران می‌برد و از من خواست به آنجا بروم و خواهرم را تحویل بگیرم. 
بعد از این تماس راهی ترمینال جنوب شدم، اما از خواهرم خبری نبود. ناگهان 
متوجه درگیری داخل ترمینال شده و وقتی به طرف جمعیت رفتم مرد جوانی 
را دیدم که توســط مردم دستگیر شــده و خواهرم نیز در چند قدمی او بود. 
خواهرم گفت مرد جوان قصد سرقت طلاهای او را داشته که با کمک مردم، 
بازداشــت شد. با کلانتری تماس گرفته و وی را به کلانتری منتقل کردیم و 
خواهرم ماجرای سرقت النگوهایش را گفت اما از آنجایی که سرقتی صورت 
نگرفته بود و خواهرم نیز رضایت داد او آزاد شــد. من و خواهرم نیز به خانه 

یکی از اقوام در ورامین رفتیم.
به دســتور بازپرس جنایی خواهر اکبر نیز تحت بازجویی قرار گرفت وی 
درباره ماجرای ناپدید شدنش گفت: قبل از عید در فضای مجازی با مردی به 
نام محمود آشنا شدم، بعد از چند وقت قرار شد از نزدیک همدیگر را ببینیم 

اما او مرا به یک تعمیرگاه برد و مورد آزار و اذیت قرار داد.
بعد ســه ماه در خانه‌اش زندانی بودم. او مرا کتک می‌زد و هر وقت از خانه 
بیرون می‌رفت در را قفل می‌کرد. بعد از سه ماه هم خودش با برادرم تماس 
گرفت و خواست مرا برگرداند. وقتی مرا به ترمینال جنوب برد می‌خواست 
طلاهایم را از دستم دربیاورد که شروع به داد و فریاد کردم و مردم دستگیرش 
کردند.در ادامه بررسی‌ها و در حالی که این خواهر و برادر خود را از سرنوشت 

محمود بی‌خبر نشان می‌دادند کارآگاهان در بازرسی از خودروی تیبای اکبر 
متوجه آسیب شدیدی به در خودرو شدند. با کنار هم قرار دادن مدارک پلیسی، 
احتمال وقوع قتل از سوی اکبر قوت گرفت و بار دیگر او را تحت بازجویی 
قرار دادند که این بار لب به اعتراف گشود: وقتی از کلانتری بیرون آمدیم به 
زور محمود را سوار بر خودروام کردم و دست و پایش را بستم. قصدم کشتن 
نبود می‌خواستم تنبیهش کنم .اما ناگهان محمود موفق شد دست‌هایش را باز 
کند و در خودرو را باز کرد که فرار کند من طنابی دور گردنش انداختم تا او را 
به داخل بکشم. اما وقتی خودش را بیرون انداخت به ناچار طناب را رها کردم 
بعد دنده عقب رفتم تا او را دوباره سوار کنم که مردم متوجه شدند و فرار کردم.

به‌دنبال اعتراف مرد جوان، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی 
تهران، خواهر و برادر در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شده و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

اعترافات یک خواهر و برادر در قتل مرد دختر ربا !اعترافات یک خواهر و برادر در قتل مرد دختر ربا !
گروه حوادث  -    پیرمرد کینه جو بدنبال اختلاف با همسرش او را با ضربه ماهیتابه به قتل رساند.

سرهنگ علی زنگنه فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم به گفت: دوم شهریور امسال بدنبال تماس مرد جوانی 
با مرکز فوریت های 110پرند موضوع مرگ مشکوک زن 75ساله اش را اطلاع داد.

خیلی زود گشت کلانتری در محل حضور یافت و با جسد زن میانسالی بنام حمیده که در آشپزخانه بر روی 
زمین افتاده بود روبرو شدند.

بلافاصله بازپرس کشیک قتل در محل جنایت حضور یافت و دستور داد تیم کارآگاهان جنایی تحقیقات 
خود را برای کشف این جنایت شروع کنند در ابتدای تحقیقات پسر جوان به کارآگاهان جنایی گفت: امروز 
من به خانه مادرم زنگ زدم تا احوالش را بپرسم که پدرم به طرز عجیبی پاسخ داد و گفت او خواب است . 
این مسله باعث شد من نگران مادرم شوم برای همین بلافاصله به خانه آنها رفتم و با جسد مادرم روبرو شدم 
وقتی از پدرم سوال کردم که چه بر سر مادرم آمده او گفت که در خانه نبود و اظهار بی اطلاعی کرد و من خیلی 

مشکوک شدم و با پلیس تماس گرفتم.
کارآگاهان در تحقیقات از پیرمرد 85 ساله به او مظنون شدند و وقتی دوربین مدار بسته را کنترل کردند متوجه 
شدند حجت در همان زمان که پیرزن کشته شده است از خانه خارج شده و درحالیکه کیسه زباله در دستش 
بوده است. وقتی سطل زباله را ماموران پلیس بررسی کردند با لباس های خونی پیر مرد داخل کیسه زباله روبرو 

شدند همین موضوع کافی بود که حجت بعنوان متهم به قتل همسرش بازداشت شود.
حجت بازداشت شد و در همان بازجویی های اولیه به قتل همسرش اعتراف کرد این پیرمرد مدعی شد من و 
همسرم  به روش سنتی باهم ازدواج کردیم و از زمانی که ازدواج کردیم همسرم هیچ محبتی به من نمی کرد او 
تمام محبتش را خرج تنها پسرمان می کرد و حتی مدت زیادی را به خانه او می رفت و کنار پسرمان بود و من 
در تنهایی زندگی می کردم و بیماری قلبی کلیه هم داشتم خیلی روزها بر من سخت می گذشت همسرم تمام 
دارایی ام را بنام پسرم و نوه ام کرده بود دیگه از این وضع خسته شده بودم، همسرم هیچ توجهی به من نمی 
کرد تا اینکه روز حادثه باهم جروبحثمان شد و من با ماهیتابه چند ضربه به سرش زدم و او بر روی زمین افتاد. 
با اعتراف این پیر مرد به وقتی که مرتکب شده بود او به اتهام قتل عمد به زندان منتقل شد و در انتظار محاکمه 

خواهد ماند.

پیرمرد پیرمرد 8585 ساله زنش را کشت ساله زنش را کشت


